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نام قصه: دو برادر )دیوانه و عاقل(
یکی بــود، یکی نبود، غیــر از خدای 
مهربــون هیچ کــس نبــود. در یک 
ســرزمین خیلی دور دو برادر به همراه 
مادر بسیار پیرشان زندگی می کردند. 
از ایــن دو برادر یکی کامــلًا عاقل و 

دیگری شیرین عقل و دیوانه بود.
همیشــه برادر عاقل به خاطر هوش و 
ذکاوتی که داشت در خانه می ماند و 
از مادر پیر و ازکارافتاده شــان مراقبت 
می کــرد و برادر دیوانه بــرای گذران 
زندگی به صحرا می رفت و هیزم جمع 
می کرد. روزها یکی پــس از دیگری 
می گذشــت تا اینکه یــک روز برادر 
دیوانه که از هیزم جمع کردن خسته 
شــده بود، پیش برادر عاقل آمد و با 
عصبانیت گفت: »چرا همیشه من بروم 
هیزم جمع کنــم؟ بگذار یک روز من 
هم از مادر مراقبت کنم.« برادر عاقل 
که می دانست مراقبت از مادر پیر کار 
سختی اســت قبول نکرد؛ ولی دیوانه 

پافشاری کرد و گفت: »قول می دهم 
خوب از مادر مراقبــت کنم. خیالت 

راحت باشد.«
بالاخره برادر عاقل قبــول کرد و روز 
بعد به صحرا رفت. اما بــرادر دیوانه، 
به جای توجه به مادر، او را در خانه تنها 
گذاشت و تا غروب در کوچه تیله بازی 
کرد. وقتی به خانه برگشت، دید مادر 
بیچاره با آن بدن نحیف و استخوانی اش 
از گرسنگی و تشنگی یک گوشه افتاده 
و صدها مگس دور او جمع شــده اند. 
دیوانه که نمی دانست چه بر سر مادر 
آمده اســت، گره بر ابرو انداخته و به 
مادر که جانی در بدن نداشت رو کرد 
و گفت: »غصــه نخور مادر جان، الان 
همه ی مگس ها را از تو دور می کنم.« 
سپس به دو طرف خانه نگاه کرد و در 
گوشه ای از خانه تبری قدیمی دید آن 
را برداشــت به جان مگس ها و البته 
مادر بیچاره افتاد. مگس ها یکی پس از 
دیگری می مردند و تن مادر بیچاره نیز 

تکه تکه می شد ....
دیوانــه که از کار خود خبر نداشــت 
جسم مرده مادر را در طاقچه ی خانه 
گذاشــت تا به او محبت کرده باشد، 
ولی هر کاری می کرد ســر مادر ثابت 
نمی ایســتاد. بالاخره یک چوب آورد 
و در زیر چانه مادر گذاشــت و گفت: 
»حالا خوب شد مادرجان. پس دیگر 
زود بــاش برایم یک جــوراب بباف.« 
ســپس رفت نخ و چوب ریسندگی را 
آورد و جلوی مادر که ساعت ها پیش 
مرده بود گذاشت و خود جلوی آتش 
دراز کشید. شب که شد، برادر عاقل از 
صحرا برگشت؛ اما با کمال تأسف دید 
که برادر دیوانه مادر را کشته است. در 
حالی که اشک از چشمانش جاری بود 
گفت: »این چه کاری بود که کردی؟! 
بیچاره مادر! حالا ما جواب مردم را چه 
بدهیم؟ همه فکر می کنند ما مادر خود 

را به قتل رسانده ایم!«
دیوانه گفت: »من کــه کاری نکردم! 
فقط نخواســتم مگس هــا او را اذیت 

کنند.«
عاقل فکر کرد و ســپس مادر را درون 
نمدی گذاشت و به دیوانه داد و گفت: 
»چون تو عقل درســتی نداری کسی 
کاری با تو ندارد. بیا و مادر را به بیرون 
از شهر ببر تا من بیایم و او را دفن کنم. 
در راه هیــچ کار احمقانه ای نکنی.« 
دیوانه قبول کرد و نمد را بر سر نهاد، 
اما چند قدمی از خانه دور نشده بود که 
در راه شروع کرد به بالا و پایین پریدن. 
او که در عالم دیگری سیر می کرد، در 
حالی که با خــود آواز می خواند، بالا و 
پایین می پرید. آن قدر این کار را انجام 
داد تا بالاخره جســم مادر بیچاره از 
نمــد بیرون آمد و داخــل جوی آبی 
افتاد. دختري که کنار آب نشسته بود 
صحنه را می بیند و بــه طرف جنازه 
می رود. دیوانــه از این حرکت دختر 
عصبانی مي شود و جنازه را محکم به 
دختر می زند. دختر بیچاره نیز همانجا 
تمام می کنــد. وقتی برادر عاقل از راه 
می رسد می بیند عوض یک جنازه دو 
جنازه روی دســتش مانده با ترس و 
گریه جنازه ها را در خاک دفن می کند 
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و با برادر دیوانه به خانه برمی گردد.
مدتی از این داستان می گذرد و عاقل 
و دیوانه مال پدر را بین خود تقســیم 
می کنند. از اموال پدر که یک الاغ و یک 
گاو بیش نبود؛ الاغ را عاقل برمی دارد 
تــا با آن باربری كنــد و خرج خانه را 
درآورد و گاو را دیوانه برمی دارد. عاقل 
به دیوانه می گوید: »خوب مواظب گاو 
باش. وقتی گاو را به دشــت و صحرا 
می بری تا علف بخورد مواظب باش تا 
گمش نکنی وگرنه حیوانات درنده آن 
را می خورند.« دیوانه هم مثل همیشه 

قول می دهد.
دیوانه گاو را برمي دارد و به کوه می برد. 
کوه که زیبایی و حــال و هوای خود 
را داشــت، دیوانه را به وجد می آورد. 
او دنبــال راهی می گــردد گاو را به 
کسی بســپارد و دنبال تفریح و بازی 
برود. ناگهان روی ســنگی کلپاسه ای 
)مارمولک( می بیند که مرتب سرش 
را تکان می دهد، رو به مارمولک سلام 
می کنــد و می گوید: »تــو می توانی 
مواظب گاو من باشــی؟« کلپاسه هم 
طبق عادت ســرش را تکان می دهد. 
دیوانه خوش حال می شود و می گوید: 
»اگر گاوم گم شــود، از تــو غرامت 

می گیرم. قبول است؟«
ســپس با خوش حالی دنبال بازی و 
تفریح می رود و شــب با آسودگی به 
خانه برمی گردد. عاقل که روز سختی 
با خر بارکش خود داشته است، وقتی 
دیوانه را بدون گاو می بیند با ناراحتی 

می گوید: »پس گاو کو؟!«
دیوانه با خوش حالی می گوید: »خیالت 
راحت باشــد. گاو را به فرد مطمئنی 
ســپردم. تازه از او قول گرفتم که اگر 
بلایی ســر گاوم بیایــد، از او غرامت 
بگیرم.« عاقــل با عصبانیت می گوید: 
»فــردا صبح زود مرا پیــش این فرد 
مطمئن ببر تــا گاوت را پس بگیرم.« 
صبح وقتی به آنجا برمی گردند با کمال 
ناراحتی می بینند که چیزی جز چند 
پاره استخوان از گاو بیچاره باقی نمانده 

است.
عاقل که از ماجرا باخبر می شود برادر 
را تنها گذاشــته و با ناراحتی به خانه 

برمی گردد. ولی دیوانه دنبال کلپاسه 
مــي رود و به او می گویــد: »زود باش 
غرامتــم را پس بده.« ســپس دنبال 
کلپاسه مي كند. کلپاســه خود را در 
ســوراخی درون کوه پنهان می کَند و 
دیوانه با تمام نیرو ســوراخ را مي كند 
تا به محل زندگی کلپاســه می رسد. 
او درون زمین خمره ای پر از اشــرفی 

)جواهر( می بیند.
با خوش حالی می گوید: »خب، دستت 
درد نکند. من فقــط به اندازه ی گاوم 
اشرفی برمی دارم.« بعد با خوش حالی 
به خانه برمی گردد. عاقل که از دیدن آن 
همه اشرفی تعجب می کند می گوید: 
»این اشــرفی ها را از کجا آورده ای؟« 
دیوانه بــا خوش حالی می گوید: »این 
غرامت گاوم است. من این را از کسی 
که گاوم را به او سپرده بودم گرفتم.« 
عاقل با خوش حالــی می گوید: »زود 

باش مرا پیش این فرد ببر.«
سپس دیوانه محل اشرفی ها را به عاقل 
نشان می دهد. عاقل همه ی اشرفی ها 
را جمــع مي كند، داخل کیســه ای 
می ریزد و روی آن را با خار و خاشاک 
مي پوشــاند و می گوید: »برادر جان، 
اگر سربازان حاکم از تو پرسیدند این 
چیست که می بری؟ بگو این همه اش 
آشغال و خار و خاشاک است. مواظب 
باش نگویی این اشــرفی است وگرنه 
اشــرفی ها را از ما می گیرنــد و ما را 

می کشند.«
آن ها به راه می افتنــد. عاقل از ترس 
کارهای برادر پشــت ســر او حرکت 
می کند. وقتی به شــهر می رسند از 

قضا خود حاکم از شــهر می گذرد. 
وقتی آن دو برادر را می بیند، فریاد 
می زند و می گوید: »آهای دیوانه آن 
چیست که روی سرت گذاشتی و 
حمل می کنی.« دیوانه در حالی که 
می خندد می گوید: »مگر نمی دانی؟ 
خب معلوم اســت دیگــر، این ها 
همه اشرفی است.« برادر عاقل که 
رنگ بر رخســاره اش  نمانده بود، 
به برادر اشــاره می کند که چیزی 
نگوید. ســربازان حاکم می آیند و 
کیسه را نگاه می کنند و با تمسخر 
می گویند جناب حاکم چیزی جز 
خار و خاشــاک نیست. ولی دیوانه 
با افتخــار می گوید: »بــرو ببینم 
دیوانه، شما که کیسه را ندیده اید! 
ته این کیســه پر از اشرفی است.« 
سربازان وقتی ته کیسه را می گردند 
می بینند حق با اوست. درون کیسه 
پر از اشرفی اســت. حاکم دستور 
می دهد اشرفی ها را از او بگیرند و او 
را رها کنند. ولی دیوانه با عصبانیت 
می گوید: »این اشرفی ها مال  من 
اســت. آن غرامت گاوم است. اگر 
آن ها را به من ندهی، سر از بدنت 

جدا می کنم.«
حاکم قهقهه ای مي زند و می گوید: 
»تو ســر مــرا جــدا می کنی؟!« 
ســپس قهقهه کنان به طرف قصر 
بر می گــردد. دیوانه که بر تصمیم 
خود مصمم بود شبانه چاقوی خود 
را تیز مي كند و هر طور شده خود 
را به حاکم می رساند. سر از بدن او 
جدا مي كند و سر او را در کیسه ای 

مي اندازد و به خانه برمی گردد.
عاقــل وقتــی از خــواب بیدار 
می شود و کیســه ی خون آلود و 
ســر بریده ی حاکم را می بیند از 
ترس با خود می گوید: »آخر این 
دیوانه ســر ما را بر باد می دهد.« 
ســپس قبــل از اینکه بــرادر از 
خواب بیدار شود، چاله ای بزرگ 
بیرون منزل مي كند و سر حاکم 
را درون آن می اندازد. سپس سر 
بزی را بریده درون کیسه ی برادر 

می اندازد.
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صبح که ســربازان حاکم تن بی سر حاکم 
را می بیننــد، بــرای اینکه قاتــل را به دام 
بیندازند در شــهر جار می زنند که هر کس 
ســر بریده ی حاکم را برای ما بیاورد، به او 
جایــزه ی بزرگی داده می شــود. دیوانه با 
صدای جارچیان از خواب بیدار می شــود 
و با خوش حالــی بیرون مي رود و می گوید: 
»من سر حاکم را بریدم.« بعد سربازان را به 
خانه مي آورد  و می گوید: »الان سر حاکم را 
که داخل کیسه است برایتان می آورم.« او 
وقتی می خواهد سر را بیرون بیاورد ناگهان 
دستش به شاخ بز می خورد. با کمال تعجب 
رو  به سربازان می گوید: »آیا حاکم شما شاخ 
داشت؟« سربازان با تمســخر می گویند: 
»نه«. سپس دست در کیسه كرد  و با لمسِ 
گوش بلنــد بز مي گوید: »آیا حاکم شــما 
گوشی بلند داشت؟« ســربازان که کم کم 
عصبانی شــده بودند، می گویند: »تو چه 
کار داری که حاکم ما چه شــکلی بود!  زود 
باش سر حاکم را به ما تحویل بده.« دیوانه با 
خونسردی سر بز را از کیسه بیرون مي آورد 
و به ســربازان نشان می دهد. ســربازان با 
 دیدن ســر بز، غرق در خنده مي شــوند و 
در حالی که می گویند ما از اول می دانستیم 
این دیوانــه عرضه ي چنین جســارتی را 
نــدارد، از خانه بیرون مي رونــد و دیوانه را 
با برادرش تنهــا می گذارند. برادر عاقل که 
این بار هم از این مهلکه جان ســالم به در 
برده بود، علی رغم میل باطنی اش تصمیم 
می گیــرد، به خاطر جانش هم که شــده، 

برادر دیوانه را رها کند و برود.
 این بخشــی از داســتان پرهیجان عاقل و 
دیوانــه بــود. در قصه های بعــد خواهید 
خواند که دیوانه چقــدر دنبال برادر عاقل 
خود می گردد و در این میــان گرفتار دیو 
زورگو مي شــود؛ و چگونه بــرادر عاقل او را 
از چنــگال دیو نجات مي دهــد؛ ولی برادر 
دیوانه به خاطر یک لقمــه قروتو1 از نجات 
برادر سر باز می زند ... . این قصه را می توان، 
در درس فارســی چهارم، بخش شنیداری 
استفاده کرد. با این تفاوت  که این داستان 
در استان خراسان شــمالی نقل قول شده 
اســت. اســتفاده ی آن برای درس فارسیِ 

سایر پایه ها نیز سودمند است.
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ات
خص

نام درس: مش
فارسی شنیداری
تاریخ: 93/11/12

موضوع درس: قصه گویی
)قصه های خاله طوبی(

نام آموزشگاه:
بنت الهدی قاضی

کلاس: چهارم
نام معلم:

انسیه کاویانی

تعداد دانش آموزان: 
12 نفر

مدت جلسه:
50 دقیقه

ی
 کل

ف
1. پرورش مهارت های چهارگانه ی زبان )گوش دادن، خواندن، سخن گفتن، نوشتن(.هد

2. تقویت حس خیال پردازی.
3. توجه به نعمت عقل و هوش که خدا به ما بخشیده است و استفاده ی صحیح از آن.

ی
ار

رفت
ی 

ها
ف 

هد

الف. اهداف شناختی )دانستنی ها(: دانش آموزان پس از اتمام درس باید بتوانند:
1.  قصه را به زبان ساده بیان کنند؛

2. کلمات جدید را از روی کارت بخوانند و معنی آن را بیان کنند؛
3. برداشت خود را از داستان به زبان ساده بیان کنند؛

4. افزایش گنجینه ی لغات دانش آموزان؛

ب. اهداف عاطفی:
1. خدا را به خاطر نعمت عقل و شعوری که به آن ها داده است، شکر کنند؛

2. به افراد ضعیف تر از خود، چه از نظر هوش و چه از نظر عقلی، بیشتر محبت کنند؛
3. به افرادی که کوچک تر از آن ها هستند و از توانایی عقلی کمتری نسبت به آن ها برخوردارند، 

مسئولیت های سبک تری بدهند؛
4. به خواندن داستان های خیالی علاقه نشان بدهند و بیشتر کتاب بخوانند؛

5. از زیر بار مسئولیت فرار نكنند؛
6. در کارها قاطعیت داشته باشند و زیر بار حرف نادان نروند.

ج. اهداف روانی و حرکتی:
۱. خلاصه ی داستان را بنویسند؛

2. بخش هایی از داستان را نقاشی کنند؛
۳. در گروه خود یک کتاب با عنوان داستان های خاله طوبی ... بنویسند؛

4. به کمک معلم خود یک کتاب ورق زن الکترونیکی تهیه کنند.

ها
ژه 

وا
ید

کل

عاقل، دیوانه، شیرین عقل، چرخ ریسندگی، کلپاسه، اشرفی، غرامت، جارچی، هیزم، نمد.

س
دری

ی ت
ها

ش 
1. مشارکتی فعالرو

2. اجرای نمایش
3. پرسش و پاسخ

4. استفاده از نرم افزار و رایانه

5. نمایش فیلم )شکرستان(
6. پخش صدای گوینده ی اصلی داستان )خاله طوبی(

7. بارش مغزی

ی
زش

مو
ل آ

سای
و

1. رایانه
2. سیستم دیتا

3. تخته ی سفید )وایت برد(
4. ماژیک برای تخته ی سفید

5. کارت واژه ها
6. نمایش فیلم

7. پرده نگار )پاورپوینت(

بخشی از داستان های شکرستان، ماسک تصویر، کلاه مخصوص جارچیان، شیپور

ل 
مد

س
برای استفاده از سیستم دیتا به صورت معمولی است.کلا
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ها:
ت 

وس
 پی

رح
ش

یتا
 د

 از
ف

مؤل
ي 

ده  
فا

ست
ا

ي
صه 

ي ق
از

رس
صو

ي م
برا

ن 
وزا

آم
ش 

دان
ي 

مای
هن

را
ش

مای
ي ن

جرا
ا

فعالیت های فعالیت های معلمنوع فعالیت
بازخورد از وسیلهدانش آموز

زمانجانب معلم

ی
مات

قد
ی م

ها
ت 

الی
سلام و احوالپرسی، برقراری فع

ارتباط عاطفی با دانش آموزان و 
حضور و غیاب، دقت در وضعیت 
جسمانی و روانی آن ها، تنظیم 
شرایط کلاسی، بررسی تکالیف 
گذشته، گروه بندی دانش آموزان.

پیداکردن هم گروه 
با توجه به معنی 

کلمه ی دریافت شده و 
قرارگرفتن در گروه.

کارت واژ ه های 
درس قبل

بیان کلمات 
تحسین آمیز 
به گروه هایی 
که زودتر در 
گروه قرار 
می گیرند.

 5
دقیقه

ی
ود

ور
ار 

رفت
ی 

ود
ور

ار 
رفت

ن 
مو

آز
بل

س ق
در

از 
ل 

ؤا
)س

معلم می گوید کارت واژه ها را 
برگردانید و به کمک هم در گروه 

خود یک یا دو جمله بسازید.

روی هر کارت یک 
کلمه نوشته شده است 

و کارت نفر بعدی 
گروه، معنی آن کلمه 
است که در قالب یک 
کلمه نوشته شده و 
دانش آموزان باید با 

کلمه یا معنی آن یک 
جمله بسازند.

کارت واژه های 
رنگی

بیان 
تحسین آمیز
)آفرین، 
مرحبا ....(

 5
دقیقه

ون
زم

ش آ
پی

س 
در

از 
ل 

ؤا
)س

د(
دی

ج

دو نفر از دانش آموزان بخشی 
از داستان را اجرا می کنند؛ 

مثلًا صحنه ی جارچی در حال 
جارزدن و معلم سؤالاتی در مورد 

میزان اطلاعات آنان می پرسد.

توجه و دقت در 
نمایش،

پاسخ به سؤالات معلم

کلاه جارچیان، 
صورتک 
)ماسک( 

تصویر، شیپور

تقدیر و تشکر 
از کسانی که 
نمایش را 
اجرا کردند.

 5
دقیقه

اد 
یج

و ا
ی 

از
ه س

اد
آم

زه
گی

ان

نمایش بخشی از قصه های 
شکرستان/  سؤال معلم:

1. آیا شما تا به حال قصه های 
قدیمی را خوانده اید؟

2. آیا با قصه هایی که در این 
منطقه نقل شده است، آشنایی 

دارید؟

دانش آموزان بادقت 
فیلم را نگاه می کنند.
1. بله، از تلویزیون 
مشاهده کرده ایم.

2. نقل داستان کوتاه 
یا اسم داستان از 

مادربزرگ ها

رایانه، دیتا
تحسین کردن 
و دادن کارت 

امتیاز

 5
دقیقه

س
در

ی 
ائه 

داستان به آرامی و با رعایت ار
زیروبم صدا در قسمت های 
متفاوت داستان بیان می شود.
)طبق داستان نوشته شده در 

طرح(

دانش آموزان با دقت 
گوش می دهند.

نشان دادن 
کارت واژه های 
جدید موقع 

رسیدن به هر 
بخش

تحسین بعد 
از هر بار 

پرسیدن و 
پاسخ درست 
 دانش آ موزان

 20
دقیقه

ی
ند

ع ب
جم

معلم دو طرح خورشیدی با 
عنوان »عاقل و دیوانه« پای تابلو 
می کشد و به کمک دانش آموزان 

کارهای مهم این دو برادر را 
بنویسند. )طرح بارش مغزی(

دانش آموزان در گروه 
به سؤالات پاسخ 

می دهند و کارهای دو 
برادر را در قالب جمله 

بیان می کنند.

تخته ی سفید 
)وایت برد(، 

ماژیک

بیان کلمات 
تحسین آمیز

 5
دقیقه

ی
وین

تك
ی 

یاب
زش

معلم کلیدواژه های جدید را به ار
دانش آموزان نشان می دهد و 
از آن ها می خواهد به کمک هم 
در گروه مشورت  و معنی آن را 
بیان کنند و سپس برای آن یک 

جمله بسازند و بنویسند.

دانش آموزان در گروه 
با هم مشورت می کنند 

و بعد از بیان معنی 
کلمات، با آن ها جمله 

می سازند.

کارت های 
مربوط به 

کلید واژه های 
درس جدید

بیان کلمات 
تحسین آمیز

 3
دقیقه

ف
كلی

ن ت
عیی

ت

تکالیف با توجه به تفاوت های 
فردی داده می شود.

۱. تکلیف فردی، کشیدن 
نقاشی صحنه های داستان )برای 

دانش آموزان ضعیف(.
۲. نوشتن خلاصه ی داستان 
)برای دانش آموزان متوسط(
۳. تکلیف گروهی: تهیه ی 

کتاب یا تهیه ی کتاب ورق زن 
الکترونیکی توسط دانش آموزان 
قوی با همکاری و راهنمایی 

معلم.

دانش آموزان در خارج 
از وقت کلاس تکالیف 

را انجام دهند
برگه، رایانه ...

در جلسه ی 
آینده تکالیف 

بررسی 
می شود 
و پس از 

رفع اشکال 
فعالیت آنان 
در پوشه ی 

کار قرار داده 
می شود.

 2
دقیقه
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فرزند عزیزم! 
متن زیر را با توجه به قصه ای که 

شنیدی، ادامه بده و کامل کن.

دیوانه با صدای جارچیان از خواب 
بیدار می شــود و با خوش حالی 
بیرون مــی رود و می گوید: »من 
سر حاکم را بریدم.« بعد سربازان 
را به خانه مــی آورد و می گوید: 
»الان سر حـــاکم را که داخل 
کیسه است برایـتان می آورم.« 
او وقتی می خواهد سر را بـیرون 
بیاورد، ناگهان دستش به شـاخ 
بز می خورد. با کمال تعجب رو به 

سربازان مي كند و می گوید: 

فعالیت


